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یادداشت

توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی

ایــن ادعا که ایران کشــوری با فرصت های طلایی  �
برای توسعه صنایع پایین دســتی و تکمیلی صنعت 
نفــت و گاز اســت، به هیچ عنوان اغراق آمیز نیســت. 
امروزه به لطف شبکه گســترده انتقال گاز و فراورده، 
دسترســی به گاز طبیعــی و فراورده های نفتی در هر 
نقطه ای از کشــور میسر اســت. به این مزیت ها باید 
وجود کشــورهای با ذخایر و تولید قابل توجه نفت و 
گاز در شمال، جنوب و غرب کشــور را نیز اضافه کرد 
تا موقعیت اســتثنائی کشور در عرصه توسعه صنایع 
وابسته به محصولات مشتق شــده از نفت خام و گاز 
طبیعی و به طور ویژه صنعت پتروشیمی بیشتر نمایان 
شــود. در این شرایط، چرا توســعه صنایع تکمیلی و 
زنجیره ارزش صنعت نفــت و گاز تنها به حلقه های 
اولیه توســعه محدود شــده و ایــران از نظــر تولید 
محصولات پتروشــیمی به عنوان صنعت ارزش آفرین 
در زنجیره نفــت و گاز، تنها به تولیدکننده عمده مواد 
پایه شــیمیایی و صــادرات آن به بازارهــای جهانی 
مبدل شده است؟ هرچند توسعه صنعت پتروشیمی 
کشــور بیش از نیم قرن سابقه دارد، اما روند بلوغ این 
صنعت در همان مراحل ابتدایی مانده اســت. اگرچه 
اتخاذ سیاست ظرفیت آفرینی تولید محصولات پایه در 
دهه های نخست توجیه پذیر می نمود، اما امروز و پس 
از پنــج دهه فعالیت، ادامه همان سیاســت ها بدون 
توجه به حرکت در مســیر تولید محصولات با ارزش 
نهایــی قابل قبــول نخواهد بود. امــروزه محصولات 
پایه شــیمیایی تولیــد داخل با توجه بــه عدم امکان 
تبدیــل در بــازار داخل بــه بازارهــای مختلف صادر 
شــده و پــس از تبدیل به محصولات نهایی در ســبد 
وارداتی کشــور قرار می گیرند. این در حالی اســت که 
بخش اشتغال زا و ارزش آفرین این صنعت در انتهای 
زنجیره آن و صنایع پایین دســتی و پســیني قرار دارد. 
در یک نگاه راهبردی، عارضه یابی شــکل گیری شرایط 
توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی، در نهایت به دو 
علت مهم ختم می شــود: علت نخست را باید وجود 
رانت خوراک دانست: دسترسی به خوراک ارزان مایع 
و گازی در دهه های گذشــته موجــب بالاگرفتن تب 
احداث مجتمع های پتروشــیمی در کشور شد، اما این 
سیاست از آنجا که با سیاســت تکمیلی همراه نشد، 
به توســعه زنجیره ارزش در این صنعت منتهی نشد. 
ســرمایه گذاران با تبدیــل خوراک یارانــه ای به اولین 
محصول در زنجیره تولیــد (همان محصولات عمده 
پایه شــیمیایی) بدون توجه بــه تکمیل زنجیره تولید 
اقدام به صــادرات آن کرده اند. این سیاســت (یعنی 
تخفیــف در نرخ خوراک صنایع پتروشــیمی) درواقع 
نتوانســته عامل تشــویق ســرمایه گذاران به توسعه 
صنایع تکمیلی در این صنعت باشد. در ابتدای تدوین 
برنامه ششم توسعه، سیاســتی از جانب وزارت نفت 
به دولت پیشــنهاد شد که بر اســاس آن واحدهایی 
که بــدون توجه به تکمیــل زنجیره تولیــد اقدام به 
صادرات محصول پایه خود می کنند، ملزم به پرداخت 
بهای خــوراک خود با نرخ هایی غیــر از نرخ یارانه ای 
شــوند. با وجــود این بخش نخســت این سیاســت 
حذف شد و سیاســت مزبور در قالب اعمال تخفیف 
خوراک به شــرکت های پتروشــیمی توســعه دهنده 
زنجیره ارزش تصویب شــد که جنبــه الزامی  خود را 
از دســت داد. این در حالی اســت که با گذشت چند 
دهه از توســعه صنعت پتروشــیمی و ایجاد ظرفیت 
مناسب در تولید محصولات پایه، عملا زمان ورود به 
مرحلــه تبدیل این محصولات بــه محصولات نهایی 
در داخل کشــور فرارســیده اســت و ادامه سیاست 
ظرفیت آفرینی پیشین هیچ توجیهی ندارد.عامل دوم، 
خصوصی ســازی عجولانه است. در سال های گذشته 
صنعت پتروشــیمی، ســهم بالایی در راستای تحقق 
سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی داشته است.  از علل 
جذابیت این بخش برای خریداران وجود سود فراوان 
با توجه به خــوراک ارزان و درآمدهای ارزی با توجه 
به ســهم بالای صادرات از محل محصولات تولیدی 
بوده است. در روند خصوصی سازی مزبور دو اشکال 
عمده مشــاهده می شــود که عبارت انــد از: «حضور 
عمده نهادهای شــبه دولتی عموما غیرمتخصص» و 
همچنین «عدم توجه به زنجیره تأمین در واگذاری ها». 
شــرکت های  کنتــرل  خصوصی ســازی  فراینــد  در 
پتروشــیمی از بخــش حرفــه ای وزارت نفت (یعنی 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی) تحت عناوینی مانند 
«انحصارزدایــی» ســلب و به نهادها و شــرکت های 
غیرحرفه ای واگذار شــد. از ســویی دیگر عدم توجه 
به واگــذاری واحدهای تولیدکننده مــواد اولیه مورد 
نیاز سایر شــرکت های پتروشیمی و همچنین کاهش 
نظارت وزارت نفت بر ایــن واحدها به بروز بی نظمی  
(و در برخی موارد انحصــار در زنجیره تأمین خوراک 
واحدهای میانی و پایین دســت) منجر شــده اســت. 
این شــرایط تنها با ایجــاد یک نهــاد تنظیم گر که در 
قانون وظایف و اختیــارات وزارت نفت از وظایف این 
وزارتخانه برشمرده شده اســت، قابل اصلاح خواهد 
بود که آن را ذیل راهبرد «رگولاتور» معرفی می کنند. با 
وجود برخی اقدامات اصلاحی با توجه به ممنوعیت 
سرمایه گذاری توسعه ای دولت در صنعت پتروشیمی 
و همچنین تمایل بخــش خصوصی به بهره مندی از 
رانت موجود در خوراک، انتظــار می رود وزارت نفت 
از طریق شــرکت ذی نفع زیرمجموعه خود (شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی) در سیاست گذاری، نظارت و 
ترسیم نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی به مسائل 

مطرح شده توجه لازم را مبذول کند.

لیلا مرگــن: گزینه پیشــنهادی وزارت نیــرو می خواهد 
برنامه هایی بلندمدت برای بخش آب و برق کشور تدوین 
کند. او به دنبال مسکّن نیست و معتقد است؛ راه حل های 
چهار ســاله نه تنها ابرویی درســت نمی کند که چشم را 
هم کور خواهد کرد. مدیریت تأمین آب و برق کشــور به 
اعتقاد رضا اردکانیان به مصرف و تقاضا گره خورده است 
و بر اساس این باید برنامه های جامعی هم برای مصرف 
چیــد. او می گوید: «بدمصرف کردن را نمی توان پشــت 
یک ســری الفاظ و لغات دیگر بپوشانیم؛ اما باید تربیت 
صحیح مصرف پیدا کنیم». ۱۲ سال در مجامع بین المللی 
حضور داشــته و برنامه دهه بین المللی آب حاصل این 
حضور اســت. پیش از ترک ایران، نیز ســکاندار شرکت 
مدیریت منابع آب ایران بوده اســت؛ تجاربی که تحلیل 
این گفتــه اردکانیان را برایمان راحت تــر می کند: «باید 
فاضلاب برای ما به شــکل منبع مطرح شود. به ویژه در 
مناطق خشک و نیمه خشک توجه به این مسئله ضرورت 
دارد». او معتقد اســت همان طور کــه در دنیا فاضلاب 
را به چشــم منبع قابل استفاده نگاه می کنند، ما هم باید 
از فاضلاب اســتفاده کنیم و از مدیریت دفع آن فاصله 
بگیریم. گزینه پیشــنهادی وزارت نیرو با دقت بسیار به 
پرســش های مربوط به آب پاسخ می دهد. با وسواس از 
کلمات اســتفاده می کند و تقریبا بی گدار به آب نمی زند. 
این فــرد با همه دقتی کــه دارد، می گویــد: پروژه های 
انتقال آب قبلا مســکّن هایی تصور می شــد که امروزه 
گاهی دردسرساز هم شــده اند. برای ساماندهی مسائل 
آب کشــور، به تعریف منابع جدیــد آب اعتقاد دارد و 
فاضلاب و بازچرخانی آن را منبع جدیدی تعریف می کند 
که باید بــرای آن برنامه داشــت. از رصد مصاحبه های 
اخیــر اردکانیان می توان فهمید که او وزیری نیســت که 
به دنبال خارج کردن آب از دهان شیر باشد یا در اعماق 
ژرف زمین و کیلومترها پایین تر از سطح آن به دنبال آب 
بگردد. اردکانیان گزینه ای اســت که برای تأمین آب، در 
میان من و تو، از طریق اصلاح روش های مصرف و الگوی 
زندگی به دنبال منبع جدید خواهد گشت. رضا اردکانیان 
یا همان مدیر مؤسس انستیتویی در دانشگاه سازمان ملل 
برای مدیریت پایدار منابع زیستی (آب، خاک و پسماند) 
در گفت وگویی با خبرنگار روزنامه «شرق» در آستانه اخذ 
رأی اعتمادش از مجلس، چند برنامه محوری خود را طرح 

می کند که در ادامه مشروح آن را می خوانید: 
  مدیریت به هم پیوسته منابع زیستی (آب، خاک  �

و پسماند) شــاید چالش قابل ذکری برای وزیر آینده 
نیرو باشــد. با این توضیح که مــا قانون جامع خاک 
نداریم، پسماند دارای متولیان متعددی است و آب 
نیز بــا قوانین مختلف، دارای چندین متولی اســت؛ 
به این ترتیب، سازماندهی یک مدیریت به هم پیوسته 

کار دشواری نخواهد بود؟ 
کشــورهای مختلف دنیا در مناطق و عرصه هایی که 
به شکل عملیاتی به موضوع مدیریت توأمان آب، خاک 
و پســماند می پردازند، قطعا در نقطه شــروع به بحث 
تدویــن قوانین لازم برای ایــن کار توجه نمی کنند؛ یعنی 
ابتــدا یک مقدار به ضــرورت مدیریت به هم پیوســته با 
تحلیل های مدیریت هزینــه و فایده توجه کرده و به این 
نتیجه رســیده اند که مدیریت غیر به هم پیوســته جواب 
نداده و مســائل آنها را حل نکرده است. بعد از آن دنبال 
راهکارهایــی بودند که ببینند وقتی ما مثلا در افق ســه 
دهه آینده قرار اســت حجم های بیشتری آب و غذا برای 
تأمین نیازهای جامعه در اختیار داشته باشیم، آیا با وضع 
موجود قادریم این نیازها را تأمین کنیم یا نه. بعد از طی 
این مرحله، به این راه حل رسیدند که ما باید منابع زیستی 
خود را بــا هم ببینیم. این باهم دیــدن ابتدا در محدوده 
نظری مطرح شــده اســت. در مراحل بعدی به تدوین 
مدل های مختلف در این باره رسیده است. سپس کشورها 
به تدوین سازوکار قانونی و به ایجاد ساختارهای مناسب 
برای پیاده کردن چنین نظریاتی توجــه کرده اند. طبیعتا 
ما هم باید در چنین مســیری حرکت کنیم. ابتدا باید یک 
تصویربرداری از وضع موجود داشــته باشیم. باید بدانیم 
که درحال حاضر چگونه عمــل می کنیم و قوانین مورد 
اســتفاده چیســت. آیا این قوانین تعارض و هم پوشانی 
دارد یا خیر. بعد گفت وگو براساس مسئولیت مشترک و 
یک مسئله واحد در سطح سازمان های دولتی یا متعاقب 
آن در خارج از دولت باید شــکل بگیرد تا به یک گفتمان 
واحد برسیم و به این نتیجه دست یابیم که نیازمندیم با 
هم کار کنیم. اینجا نقطه شــروع عملیات است. بعد از 
آنکه متوجه نیازهای خود شــدیم، خلأها و سازوکارهای 
موجود شناسایی می شود. فکر می کنم در زمینه مدیریت 
به هم پیوسته منابع زیســتی در آغاز راه هستیم؛ بنابراین 
ابتدا برای ایجاد این گفتمان باید تلاش کنیم. برای ایجاد 
این گفتمــان نیازمندیم که ذی نفعــان را دور هم جمع 
کنیم و با روش هایی که مرسوم و عملی است، این بحث 
را توســعه دهیم و به صورت موازی بتوانیم در ســطح 
ســازمان ها و دســتگاه های  دولتی مثل جهاد کشاورزی، 
ســازمان محیط  زیست، دستگاه مسئول صنعت و انرژی 
و شــهرداری هایی که متولی مســتقیم و غیرمستقیم در 
بخشــی از این کار (پسماند) هســتند، گفت وگو را شروع 
کنیم تا در یک بازه زمانی مناسب به نقطه ای برسیم که 

آغاز کار برای اجرای بحث های مدیریت توأمان است. 
  برای اجرای سیاســت مدیریــت توأمان نیاز به  �

دانش  آموختگان علوم اجتماعی برای کار تسهیلگری 
خواهید داشت؟ یعنی به سازوکارهایی فکر می کنید 
که شرکت های تســهیلگر وارد عمل شده و به وزارت 
نیرو در مدیریت توأمان آب، خاک و پسماند کمک کند 
یا در قالب کارگروه های مرسوم دولتی، تصمیم سازی 
برای مدیریت توأمان انجام می شــود و پس از آن از 

حضور نیروهای تسهیلگر استفاده خواهد شد؟

لزومــا از ابتدای کار نیازی به دید عملیاتی نیســت و 
لزومی ندارد که ببینیم چه شرکت هایی باید باشند و چه 
شرکت هایی نباید باشند. در واقع در مراحل اولیه درباره 
بحث درگیرکردن شــرکت ها و ساختارها فکر نمی کنیم. 
ابتدا باید ببینیم به چه عرصه ای از دانش نیاز داریم. اگر 
دانش علوم اجتماعی باید درگیر این موضوع شود، قطعا 
دنبال می کنیم که این دانش کجاســت. آیا این دانش در 
دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی، سازمان های مردم نهاد 
یا در افراد و اشــخاص حقیقی وجود دارد؟ ما به دنبال 
بازکردن دریچه های جدیدی هستیم؛ به ویژه در دوره ای 
که قرار اســت مدیریت بهتری در مدیریت تقاضا هم در 
بخش آب و هم در بخش انرژی داشــته باشــیم، سعی 
می کنیم نزدیکی بیشــتر و بهره مندی بیشتری از رشته ها 
و شــاخه های علوم اجتماعی بــرای وزارت نیرو فراهم 
کنیــم. هیچ محدودیتی متعاقــب آن نداریم که چگونه 
از این دانش اســتفاده کنیم. ما راجع به سازوکارها فکر 
می کنیم. اگر این ساز و کارها در قالب مجموعه هایی است 
که به تعبیر شــما اسم شرکت روی آن گذاشته می شود، 
حتما دســت همکاری به سوی آنها دراز می کنیم. حتی 
می توانیم به فکر تغییر شرح وظایف برخی ساختارهای 
خود باشــیم و لزوما دنبال آن نباشیم که ساختارهایی را 

اضافه کنیم. 
  برنامه های شــما بــرای پروژه هــای انتقال آب  �

چیســت؟ این پروژه ها مجدد مطالعــه و بازتعریف 
می شود یا اینکه قرار اســت پروژه هایی که پیشرفت 

فیزیکی زیادی داشته اند، تکمیل شود؟ 
ما بــا واقعیت هایی مواجه هســتیم که جزء لاینفک 
زندگی ماســت. در اقلیم خشــک و نیمه خشک به دنیا 
آمده ایم، ادامه حیات می دهیم و از دنیا می رویم. نســل 
اندر نســل در این شــرایط زندگی کرده ایم و تغییری در 

اقلیم ایران به ســمت مثبت شدن 
رخ نخواهد داد. اگر سه  هزار سال 
پیش آن طور که مستند است، مردم 
ایران پدیده ای شگرف به نام قنات 
را به دنیا عرضــه کردند، حاکی از 
این اســت که این خشکی از قدیم 
وجود داشته اســت. نقطه روشن 
و امیدوارکننده این است که پدران 
ما در ســازگاری با طبیعت به این 
راه حل رســیده اند و طبیعتا ما هم 
نباید تسلیم شویم. قطعا می توانیم 
برای حل مسائل به راهکار برسیم. 
وقتی در چنین شــرایطی به ســر 

می بریم، تغییرات پیش  رو می تواند وضع ما را ســخت تر 
کند. به این مفهوم که تغییرات اقلیمی می تواند شرایط 
زیســتی ما را ســخت تر کند و هیچ گاه ایــن تغییرات به 
نحوی پیش نمی رود که ما را جزئی از قاره اروپای ســبز 
کند. در این شــرایط در می یابیم که در برخورد با شــرایط 
خشک سالی و سیل، مشکلات بیشتری پیدا خواهیم کرد؛ 
بنابراین طبیعتا باید به فکر منابع جدید باشیم. تردیدی در 
این مسئله نیست که برای حفظ حیات مسکون در ایران، 
ما نمی توانیم عرصه های وســیعی از زندگی و حیات را 
در کشور از دســت بدهیم. جدا از جنبه های اجتماعی و 
فرهنگــی آن بحث های متعددی مطرح اســت که باید 
حیات مسکون را در سرزمین حفظ کنیم. پس باید منابع 
جدید آب داشته باشــیم. تأکید دارم که باید منبع جدید 
داشــته باشــیم و نباید آن را به انتقال آب محدود کنیم. 
بحث منابع جدید ســرفصلی خواهد بود که ما نیازمند 

کار روی آن هستیم. 
  منظور از منابع جدید چیست؟  �

امــروز در دنیا به ســمتی می رویم کــه از ذکر لغت 
فاضلاب در کنار آب پرهیز شــود. فاضلاب به عنوان یک 
منبع دیده می شــود؛ ولی رنگ های مختلفی به آب داده 
می شــود تا اشــکال مختلف آب از هم تفکیک شــوند. 
در ســایر کشــورها در اینکه همه اینها آب هستند، هیچ 
تردیدی وجــود ندارد که این خود نوعی فرهنگ ســازی 
است. درحالی که تا همین چند سال پیش حتی در شرح 
وظایف قانونی وزارت نیرو ذکر می کردیم که کار ما تأمین 
آب و دفع ســالم فاضلاب اســت؛ یعنی فاضلاب را یک 
محصولی می دیدیم که مأموریت وزارت نیرو دفع کردن 
آن به شکل ســالم بود. امروزه فاضلاب را به عنوان یک 
منبع جدید تعریف می کنیم. اســتفاده سالم از پساب ها 
منبعــی جدید اســت و باید فاضلاب برای ما به شــکل 
منبع مطرح شود. به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک 
توجه به این مســئله ضرورت دارد. امروزه در دنیا چیزی 
حــدود ۲۰  میلیون هکتار اراضی کشــاورزی با فاضلاب 
آبیاری می شــود و تلاش وسیعی در سطح سازمان های 
بین المللی در این باره شروع شده است. خود من یکی، دو 

پــروژه بزرگ را در مناطق مختلــف دنیا طراحی کردم و 
درحال حاضر نیز این پروژه ها مشغول به کار است. درباره 
استفاده از پساب باید برنامه ریزی لازم انجام شود. اینکه 
ما مصرف مان بهینه باشــد و تلفات را کاهش دهیم، در 
واقع یک منبع جدید تولید کرده ایم. وقتی در شبکه های 
مصرف، چه شبکه آب شرب و چه شبکه آب کشاورزی، 
هدررفــت داریم؛ یعنی داریم یک منبع آب را از دســت 
می دهیم. برنامه ریزی بــرای جلوگیری از هدررفت آب، 
انجام کار علمی، سرمایه گذاری و صرف وقت در این باره 
به مفهوم ایجاد یک منبع جدید آب است؛ اینکه بتوانیم 
از آب شور دریاها با توجه به دسترسی هایی وسیعی که 
داریم، اســتفاده کنیم؛ البته بــا رعایت جمیع ملاحظات 
و در صــدر آنها ملاحظات زیســت محیطی، همچنین از 
تجربه کشورهایی که از ســال ها پیش آب دریا را شیرین 
کرده انــد، بهره ببریــم و هزینه های شیرین ســازی را به 
حداقل برســانیم. از ســوی دیگر اگر خطرات و لطمات 
حاصل از این شــیوه را کاهش دهیم که یک منبع جدید 
ایجاد کرده ایم. فهرست بلندبالایی از این روش ها وجود 
دارد که همه در زیر سرفصل منبع جدید تعریف می شود. 

  وزارت نیــرو همه بودجه های خــود را متمرکز  �
بــر کنترل آب آبی کرده اســت. ما برای آب ســبز و 
آب خاکستری برنامه  مناســبی نداریم. برای تغذیه 
سفره های زیرزمینی که حیات قنات ها به آن وابسته 
است، کمتر بودجه اختصاص داده ایم. سال گذشته 
بودجه طرح تعادل بخشی صفر بوده است. با حضور 
شما این روند اصلاح می شود و شاهد ایجاد تغییرات 

در تخصیص بودجه خواهیم بود؟
مــا نیاز به منابع جدید داریم. ایجاد این منابع طبیعتا 
نیاز بــه ســرمایه گذاری دارد اما قبل از ســرمایه گذاری، 
ایجــاد منابع جدیــد نیازمند توجه اســت. یعنی قبل از 
ســرمایه گذاری باید به شــناخت 
و توجــه درباره آن برســیم بعدا 
بــه ســراغ ردیف هــای بودجه و 
سازوکارهای اســتفاده از ظرفیت 
موجــود برویم. در این فهرســت 
جایی هــم در آن آخر برای انتقال 
آب وجود خواهد داشــت. آن هم 
جابه جایی منبع تلقی می شــود. 
زمانی که آب شــیرین ما از کشور 
خارج می شد، اولویت این بود که 
مــا اینها را حفظ کنیــم اما آنچه 
مهم اســت این اســت که به این 
مفاهمه برسیم که اگر به اقدامات 
ضروری اولیه برای اصلاح شــیوه مصرف به ترتیبی که 
علم حکم می کند و تجربه نشــان می دهد، عمل نکنیم 
و ابتــدا به ســراغ آخریــن راه حل برویم، دچار مشــکل 
خواهیم شــد. تا مدتــی فکر می کردیــم انتقال آب هم 
بالاخره یک راه حل یا حداقل یک مســکّن است اما امروز 
متوجه شده ایم که نه تنها این شیوه مسکّن نیست، بلکه 
می تواند باعث بزرگ ترشــدن مشکل فعلی ما نیز بشود. 
به این صورت که اگر از آب موجود درســت بهره برداری 
نکنیم، شیوه درست را اعمال نکنیم، راندمان مناسب را 
نداشته باشیم، آن کشتی که نباید بکنیم را کماکان ادامه 
دهیم، آنجایی که نباید صنعت مســتقر کنیم و همه این 
اقدامات را با ایــن خوش خیالی انجام دهیم که در حال 
انتقال آب هستیم، قطعا موفقیتی به دست نمی آوریم. 
زیرا طبیعی اســت که هر آب انتقالی جدید، یک آبادانی 
ایجاد  کند اما آبادانی جمعیت بیشتری را دور خود جمع 
می کند، جمعیت بیشتر ســرمایه گذاری را وسیع می کند 

و آن ســرمایه گذاری بیشــتر مشــکل را وسعت خواهد 
داد. بنابراین ما در یک دهه یا کمتر یا بیشــتر با مسئله ای 
به مراتب بزرگ تر از مســئله اولیه مواجه می شــویم که 
انتقال، ممکن است راه حل آن نباشد. نه موضوع انتقال 
آب برای تأمین نیازهای شــرب از فهرســت منابع جدید 
خارج می شــود و نه در صدر فهرســت قرار می گیرد که 
ما با حفظ همه بدرفتاری هایی که داریم، کماکان انتقال 
را راه حــل آن کار بدانیم. ما حالت بیماری را داریم که بر 
اثر تصادف و هر اتفاقی مجروح اســت و خون از بدنش 
خارج می شــود. در چنین شــرایطی بیمار نیاز به تزریق 
خون دارد. پزشکان همه توان خود را برای جبران مشکل 
ایــن مجروح به کار می برند که خون جدید به فرد تزریق 
شــود. اما اگر در فرایند درمان متوجه شویم که بیمار از 
قبل گرفتار خونریزی داخلی هم هســت، ابتدا خونریزی 
داخلی را درمان می کنند. در مسئله آب بدمصرف کردن 
ما همان مسئله خونریزی داخلی است. اولویت را باید به 
درمان خونریزی داخلی اختصاص دهیم. این مسئله ای 
اســت که نیاز به تکرار و فرهنگ سازی دارد. طبیعتا این 
مسئله نیاز به ضابطه مندشدن و تبدیل شدن به مقررات و 

قوانین مرتبط با آن دارد. 
  به دلیل مشــکلات اقتصاد برق، شــرکت های  �

فعال در این حوزه در حال ورشکســتگی هســتند. 
زمانی برنامه ریــزی بخش برق برای افق ۵۰ ســال 
آینده و تأمین نیازهای آتی بود اما این روزها صنعت 
برق به دلیل مســائل مالی به روزمرگی افتاده و فقط 
دعا می کند که پیک (زمان اوج مصرف) تابســتان را 
به سلامت پشــت  ســر بگذارد. فکر می کنید چگونه 
می توان مسائل بخش برق را ســامان داد و اقتصاد 

برق را اصلاح کرد؟ 
خیلی علاقه داشــتم که شــما قبل از اینکه بپرسید 
چطــور می توان مســئله صنعت بــرق را ســامان داد، 
بپرســید که چرا این گونه شــد و بعد سؤال کنید که حال 
چه کاری می شــود انجام داد. ما مشکلاتی را که حاصل 
عملکرد خودمان اســت، بدون آسیب شناسی و تفکر در 
این رابطــه که چرا به این نقطه رســیده ایم، نمی توانیم 
حل کنیم. راه حل های فوری که برای مقاطع چهارساله 
و... می دهیم، بعضا مســکّن است و بر اثر گذشت زمان، 
متوجه می شویم که نه تنها ابَرویی را درست نکرده، بلکه 
چشــمی را هم کور کرده اســت. ما در بخش برق و در 
بخش آب که در محدوده عملکرد وزارت نیرو اســت و 
کلا در بخش انرژی و منابع زیســت محیطی، بد مصرف 
می کنیم. بدمصرف کردن را نمی توانیم پشــت یک سری 
الفاظ و لغات دیگر بپوشانیم؛ باید تربیت صحیح مصرف 
پیدا کنیم. وگرنه زندگی پایداری نخواهیم داشــت. نکته 
دیگر اینکه باید بپذیریم بخش عمده این مصرف ناصحیح 
به این بازمی گردد که ســرمایه گذاری لازم برای مدیریت 
تقاضا نکرده ایم. وزارت نیرو به عنوان اصلی ترین دستگاه 
دولتی که مسئول تأمین آب و برق مطمئن و پایدار است، 
مأموریــت کنترل تقاضا را هم دارد. در بخش برق، تماما 
تمرکز فعالیت هایمان روی تأمین برق بوده است. البته به 
درستی همکاران ما در صنعت برق احساس مسئولیت 
کردند و با یــک غیرت مثال زدنی، در همه این ســال ها، 
چه ســال های زمان جنگ که مــن در عنفوان جوانی در 
وزارت نیرو حضور داشتم و چه در سال های بعد از جنگ، 
همواره سعی بر این بوده است که پیک را جواب بدهیم. 
امســال نسبت به سال گذشــته ۷٫۳ درصد مصرف برق 
پیک رشــد داشته است. این رشــد ما فقط رشد مصرف 
است. این رشــد متناسب با رشــد تولیدمان نیست. این 
رشــد کلا با عرصه توسعه کشور متناسب نیست و فقط 
علامت مصرف گرایی است. ما باید برای اصلاح این روند 
برنامه داشته باشــیم. به روش های مختلف باید به این 
مسئله بپردازیم که طبیعتا اقتصاد برق یکی از روش های 
مؤثر اســت زیرا همه سیگنال های جامعه مصرف کننده 
به آن پاســخ مثبت می دهند و در همه کشورهای دنیا با 
این شــیوه به نتیجه مطلوب رسیده اند. در روزهای اخیر 
که بنا بر ضــرورت بحث رأی اعتماد بایــد از نزدیک در 
مجلس با نمایندگان مــردم در قالب کمیته تخصصی، 
کمیســیون ها، فراکســیون ها و مجامع استانی صحبت 
می کردم، دریافتم که ســطح بسیار بالایی از فهم و درک 
مســئله و آمادگی درباره حل مســائل وجود دارد. بسیار 
بیش از گذشــته علاوه بر اتکا به ظرفیــت بالای نیروی 
انسانی کشــور، امروز دلگرم و روشــن دل هستم نسبت 
به آمادگی و شــرایطی که در مجموعه قوه قانون گذاری 
ما وجود دارد. امیدواریم با اســتفاده از این پتانسیل ها به 
سمت قدم های جدی در مدیریت تقاضا در هر دو عرصه

 به ویژه بخش برق برویم. 

وزیر پیشنهادی نیرو در گفت وگو  با «شرق»: 

برنامه ۴ساله تعریف نمی کنیم
بدمصرف کردن  را  نمی توانیم پشت یک سری الفاظ و لغات دیگر  بپوشانیم

 برنامه ریزی برای جلوگیری از 
هدررفت آب، انجام کار علمی، 

سرمایه گذاری و صرف وقت در این باره 
به مفهوم ایجاد یک منبع جدید آب 

است؛ اینکه بتوانیم از آب شور دریاها 
با توجه به دسترسی هایی وسیعی که 
داریم، استفاده کنیم؛ البته با رعایت 

جمیع ملاحظات و در صدر آنها 
ملاحظات زیست محیطی، همچنین از 

تجربه کشورهایی که از سال ها پیش 
آب دریا را شیرین کرده اند، بهره ببریم

 قادر شادى وند
 کارشناس انرژى

رق
 ش

ى،
ید

جد
یر 

 ام
س:

عک

در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی  یک مرحله ای  انجام خدمــات تعمیر ، نگهداری رایانه وتجهیزات 
جانبی  شرکت آب منطقه ای البرز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۹۶/۸/۴می باشد.

اطلاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۷

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۹
زمان بازگشایی پاکات:ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۰

 اطلاعــات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کــرج- مهرشــهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقــه ای البرز-
تلفن۳۱۰-۳۲۰- ۰۲۶۳۳۳۳۲۳۰۰

اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱، ۰۲۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ -۰۲۱

ادامه از صفحه 4

«سیستان» در تله
 خاله شما خیّرید؟

صداها درهم می شــود: «اعصاب شــوهرم خرابه، 
پول ندارم ببرم دکتر. کار نمی کنه. گوشه خونه اس. یک 
بچه دارم، یکی هم تو راهه»، «دخترم تشــنجی است. 
کم خونی هم دارد». «۹ ســاله بچه ام نمیشه. شوهرم 
چندبار خواست زن بگیره. روزی نیست که بستری نشم 

از مشکل اعصاب. کمک می کنید بچه دار شم؟.»
 بچه دار بشی خوب می شی؟ �

تنهام. بچه باشه خوب می شم.
راهنما می گوید یکی از این خانم ها که چهار فرزند 
دارد و یکــی از بچه هایــش هپاتیت هــم دارد، دو تا 
از کــودکان یک خانواده معتاد و آن یکی که مشــکل 
اعصاب دارد را هم نگه می دارد. شــوهرش هم آسم 
دارد و بی کار در خانه اســت. قالیبافی می کند. او هم 

مثل بقیه، قرص اعصاب و تپش قلب می خورد.
تقریبا همه یک جا جمع شده اند.

 این اتاقک چیه؟ �
دستشویی؛ برای ما چهار خانواده اس.

 حموم دارید؟ �
آره داریم.

من را کشان کشان دنبال خود می برد.
 اینجاست؟ �

به نشانه تأیید ســر تکان می دهد. شبیه حمام که 
نیست. آب ندارد. همان دیوارهای گلی. با کلی مرغ و 

جوجه و تکه پارچه که دور و اطراف افتاده.
  مهاجرت  ممنوع

نزدیکی های غروب اســت. از آنجا دور می شویم. 
۲۰ ســال خشک سالی، زمان کمی نیســت برای از یاد 
برده شــدن. راهنما می گویــد: «وضعیــت این مردم 
همیشه این طور نبود. کشــاورز، دامدار یا صیاد بودند. 
۲۰ سال منتظر ماندند تا شاید اوضاع بسامان شود، اما 
وقتی کم کم شــغل خود را از دست دادند و همه چیز 
خود را فروختند تا دوباره کشت کنند یا قایق بخرند، به 

این حال و روز افتادند».
حرف هایش را تعمیم می دهد به مردم سیستان: 
«تقریبا ۷۰ درصد جمعیت ۴۵۰ هزار نفری سیســتان 
همین وضعیت را دارند. قبلا اوضاع شان خوب بود، اما 

حالا اغلب مجبور به مهاجرت می شوند».
صدایــش را کمی بالاتــر می برد: «یــک زمان کار 
فرماندارهــا این بود که نگذارند کســی از اینجا برود. 
فقط کسی می توانست وسایل خانه اش را حمل ونقل 
کند که کارمند بود. این مردم حتی حق مهاجرت هم 
ندارنــد. باید در همین شــرایط زندگــی کنند چون به 

جمعیت در مرزها نیاز داریم».
  دفن آب زیر زمین

تصویری مبهــم از آینده ای که اگر بر همین منوال 
ادامه پیدا کند، چندان روشــن نیست. سوءمدیریت در 
منطقه کاملا پیداست. هامون خشک  شده و مسئولان 
به فکر انتقال آب از چاه نیمه به شــهرهای جنوبی تر 
استان هستند و در کنار آن سخن از انتقال آب از دریای 
عمان برای یک مگا پروژه به میان می  آید. طرح «انتقال 
آب با لوله به اراضی ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان» 
پس از ۲۰ سال خشک ســالی. قرار است با لوله کشی 
با مجموع اعتبار ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توســعه 
ملــي، کشــاورزی را در منطقه ســر پا کنند؛ درســت 
زمانی که دیگر کیفیت و پتانســیل خاك کاهش یافته 
و توأم با شوري و قلیاســت و اساسا نمي تواند سطح 
تولیــد در هکتــار را افزایش دهد. عــلاوه بر آنکه این 
انتقال آب، بدون زه کشــي خواهد بود و همین امر به 
گفته کارشناسان فقط دفن آب، زیر زمین را بدون هیچ 
حاصلی به دنبال خواهد داشت. با این حال شاهدیم 

هر روز تله «سیستان» تنگ تر و تنگ تر می شود.

خبر

تورم مهرماه ۹/۸ درصد شد
 نــرخ تــورم در ۱۲ ماه منتهی بــه مهر ۱۳۹۶  �

نســبت به ۱۲مــاه منتهی به مهــر ۱۳۹۵ معادل 
۹.۸ درصد اعلام شــد. به گــزارش بانک مرکزی، 
نرخ تورم براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در ۱۲ماه 
منتهی به مهر ۱۳۹۶ نســبت به ۱۲ ماه منتهی به 
مهر ۱۳۹۵ معادل ۹.۸ درصد است. شاخص بهای 
کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری ایران 
در مهرماه ۱۳۹۶ به ۱۰۸.۴ رسید که نسبت به ماه 
قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته اســت. همچنین این 
شــاخص در مهرماه ۱۳۹۶ نســبت به ماه مشابه 
سال قبل معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.


